
المحور الثاني: الأسئلة العقائدیة 
مــحـوردوم: پرسش های اعتقادی 

پرسش ۶۶۷: اصول دین چند تا است؟ 

الـسؤال/ ٦٦٧: سـؤالـي مـن السـید أن یـبین لـي عـدد أصـول الـدیـن ثـم یـثبت لـي كـل 
واحـد مـنھم بعشـرة آیـات مـن الـقرآن بـدون اسـتفادة مـن أي حـدیـث أو تفسـیر حـتى 

أكون من الأنصار إن قدّر وشاء. 

درخـواسـت مـن از سید این اسـت که تـعداد اصـول دین را بـرای مـن بیان نـماید. سـپس 
هـر کدام از آنـها را بـا ده آیه از قـرآن بـدون اسـتفاده از هیچ حـدیث یا تفسیری اثـبات کند؛ تـا 

اگر خداوند مقدّر فرماید و بخواهد، جزو انصار باشم. 

أنـا أكـرر لـك الـسؤال عـن أصـول الـدیـن كـم عـددھـا ثـم تـثبت كـل واحـد مـنھا بخـمسھ 
آیـات مـن الـقرآن بـدون اسـتدلال بحـدیـث أو تفسـیر یـرحـمكم الله إذا لـن تجـد أكـتب لـم 

یجد حتي أمضي إلي سبیلي. 
المرسل: سعد صدیق - إیران/ قم 

مـن پـرسـش در مـورد اصـول دین را بـرای شـما تکرار می کنم: چـند تـا اسـت؟ و سـپس هـر 
کدام از آنـها را بـا پـنج آیه از قـرآن بـدون اسـتدلال بـه حـدیث یا تفسیری اثـبات نـمایید. 
خـداونـد شـما را مـورد رحـمت قـرار دهـد. اگـر چیزی نیافتی بـرایم بـنویس تـا مـن راه خـودم را 

بروم. 
فرستنده: سعد صدیق ـ ایران ـ قم 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 



والحـمد l رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 
وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 

أصـل الـدیـن ھـو الاسـتخلاف؛ وھـو ثـلاثـة أصـول ھـي المُسـتخلفِ والخـلیفة 
والعلم الذي یحملھ الخلیفة. 

اصـل دین هـمان اِسـتخلاف و جـانشینی اسـت و سـه رکن دارد: مُسـتخلِف (گـمارنـده)، 
خلیفه (جانشین)، و علمی که خلیفه با خود به همراه دارد. 

وھـذه الأصـول قـد بـُینت مـنذ الـبدایـة قـال تـعالـى: ﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ 
ي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قـَالـُواْ أتَـَجْعَلُ فـِیھَا مَـن یفُْسِـدُ فـِیھَا وَیـَسْفكُِ  إنِِّـ
مَـاء وَنـَحْنُ نسَُـبِّحُ بحَِـمْدِكَ وَنُـقدَِّسُ لـَكَ قـَالَ إنِِّـي أعَْـلمَُ مَـا لاَ تـَعْلمَُونَ * وَعَـلَّمَ  الـدِّ
آدَمَ الأسَْـمَاء كُـلَّھَا ثـُمَّ عَـرَضَـھُمْ عَـلىَ الْـمَلائَـِكَةِ فـَقاَلَ أنَـبئِوُنـِي بـِأسَْـمَاء ھَــؤُلاء 
كَ أنَـتَ الْـعَلیِمُ  إنِ كُـنتمُْ صَـادِقـِینَ * قـَالـُواْ سُـبْحَانـَكَ لاَ عِـلْمَ لـَناَ إلاَِّ مَـا عَـلَّمْتنَاَ إنَِّـ
ا أنَـبأَھَُـمْ بـِأسَْـمَآئـِھِمْ قـَالَ ألَـَمْ أقَـُل لَّـكُمْ  الْـحَكِیمُ * قـَالَ یـَا آدَمُ أنَـبئِْھُم بـِأسَْـمَآئـِھِمْ فـَلمََّ
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْـلمَُ مَـا تـُبْدُونَ وَمَـا كُـنتمُْ تـَكْتمُُونَ﴾[الـبقرة:  إنِِّـي أعَْـلمَُ غَـیْبَ الـسَّ

 .[33-30

این ارکان از هـمان ابـتدا بیان شـده اسـت. حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿و چـون پـروردگـارت بـه 
فـرشـتگان گـفت: مـن در زمـین خـلیفه ای قـرار می دهـم. گـفتند: آیـا کسی را قـرار می دهی 
که در آنـجا فـساد کند و خـون هـا بـریـزد و حـال آنکه مـا بـه سـتایـش تـو تسـبیح می گـویـیم و تـو 
را تـقدیـس می کنیم؟ گـفت: آنـچه مـن می دانـم، شـما نمی دانـید * و تـمام نـام هـا را بـه آدم 
بـیامـوخـت. سـپس آنـها را بـه فـرشـتگان عـرضـه کرد و گـفت: اگـر راسـت می گـویـید مـرا بـه 



نـام هـای ایـن چـیزهـا خـبر دهـید * گـفتند: مـنزهی تـو؛ مـا را جـز آنـچه خـود بـه مـا آمـوخـته ای 
گـاه کن.  دانشی نیسـت. تـویی دانـای حکیم * گـفت: ای آدم، آنـها را از نـام هـای چـیزهـا آ
گـاه شـان کرد، خـدا گـفت: آیـا بـه شـما نـگفتم که مـن نـهانِ آسـمان هـا و  چـون از آن نـام هـا آ

گاهم؟).[البقرة: 33-30]  زمین را می دانم، و بر آنچه آشکار می کنید و پنهان می داشتید آ

وبـاعـتبار صـفات الخـلیفة یـمكن أن نـسمي ھـذه الأصـول بـتسمیات أخـرى، 
فـباعـتبار أنـّھ یـنبئ مـن المسـتخلف فـھو نـبي ویـأتـي بـأنـباء مـن مـنبئ، 
وبـاعـتبار أنـھ مُـرسَـل إلـى غـیره فـھو رسـول مـن مُـرسِـل ویحـمل رسـالـة وھـي 

العلم المذكور في الآیات أعلاه. 
بـا تـوجـه بـه ویژگی هـای جـانشین (خـلیفه) می تـوانیم این ارکان را بـا نـام هـای دیگری 
بـنامیم؛ از آن رو که او از مُسـتخلِف (گـمارنـده) خـبر می دهـد، او نبی([71]) اسـت و خـبرهـایی 
را از خـبر دهـنده می آورد. بـه این جهـت که او بـه سـوی کس دیگری فـرسـتاده شـده، او 
رسـول و فـرسـتاده ای از سـوی فـرسـتنده اسـت و رسـالتی را بـر دوش می کشد که هـمان 

علمی است که در آیات فوق ذکر شده است. 

إذن الأصـل ھـو الاسـتخلاف وھـو ثـلاثـة أصـول ھـي: المسـتخلف والخـلیفة 
والعلم، أو المنبئ والنبي والانباء، أو المرسِل والرسول والرسالة. 

بـنابـراین اصـل هـمان جـانشینی اسـت که شـامـل سـه رکن می بـاشـد: گـمارنـده، جـانشین و 
علم؛ یا خبر دهنده، نبی و انباء؛ یا فرستنده، فرستاده شده و رسالت. 

ھـذا مـختصر وإن شـاء الله ھـناك كـتاب سـینشر وفـیھ تـفصیل أكـثر والله 
ولي التوفیق ھو ولیي وھو یتولى الصالحین. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
أحمد الحسن - محرم الحرام/ 1432 ھـ 



این بـه طـور خـلاصـه بـود و ان شـاء الـله کتابی منتشـر خـواهـد شـد که در آن تفصیلات 
بیش تـری مـوجـود می بـاشـد و خـداونـد تـوفیق دهـنده اسـت. او سـرپـرسـت مـن اسـت و 

سرپرست شایستگان. 
والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته 

احمدالحسن ـ محرم الحرام ۱۴۳۲ ه 

 ******

[71]- فردی که خبری، به او می رسد. (مترجم) 


